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گومب، گومب، گومب،...
من اسم ها را مي گويم، ببينم فندق كوچولو كيِ لگد مي زند.

هدي اين را گفت و با حامد دويدند، رفتند كنار مامان نشستند. سرشان را روي 
شكم قلمبه ي مامان گذاشتند و گوششان را حسابي تيز كردند.

هدي گفت: «سارا...، نرگس...، سحر...، ريحانه... آهان چه لگد محكمي زد! مثل 
اينكه اسم ريحانه را دوست دارد.»

حامد گفت: «آره؛ من هم لگدش را حس كردم.»
مامانِ قلقلكي، كلّه ي موفرفري حامد را از روي شكمش بلند كرد، خنديد و 

ل خوشبو.» ُـ گفت: «چه فَندُقَك با سليقه اي. ريحانه، يعني گ

 سعيده روح نواز و محبوبه پورجم
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و دمدمد احاحا ابابا ديديد يييي ايايا يبيب احاحالا منمنم، ابابا رهرهر همهم اهاهاي تستست
دو

مهمهم ابابا را دمدمد محمح وسوسورهي و ميميم وشوشو شبشب رمرمراه

مهمه

دهدهدي

ميميم. ونونو نشنش شبشب و ميميم ينين وخوخوا خبخب
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عصر بود و حامد داشت به گلدان هاي لب پنجره آب مي داد. او دماغش را به گلدان 
شمعداني چسباند و نفس عميقي كشيد، هاپچي! صداي عطسه ي حامد هدي را از 

جا پراند. حامد ياد حرف مامان افتاد و به هدي گفت: «ريحانه يعني گل خوشبو.»

هدي گفت: «آره. امّا خدا كند وقتي به دنيا آمد، هر وقت نزديكش مي شوي مثل الآن 
عطسه نكني!» حامد اخمي كرد و گفت: «اصـلاً بگو ببينم، تو معني هدي را مي داني؟»

هدي در حالي كه بادكنكش را بالا مي انداخت، گفت: «نه، مگر تو معني اسم 
خودت را بلدي؟»

حامد گفت: «قبلاً از بابا شنيدم كه حامد يعني كسي كه خدا را حمد مي كند، ولي 
نمي دانم حمد كردن دقيقاً يعني چه؟»

هدي گفت: «من پارسال كه كلاس اوّلي بودم، در كتاب قرآن سوره ي حمد را 
خواندم؛ امّا يادم نمي آيد معني آن چه بود.»

حامد به سراغ كتاب قرآن كلاس سوّمش رفت تا شايد معني سوره ي حمد را 
در آن پيدا كند.

به نام خداوند بخشنده ي مهربانبسِْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
ستايش براي خدايي است كه پروردگار جهانيان استالحَْمْدُ اللهِِ رَبِّ العالمَين(2)
بخشنده ي مهربان استالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)

 سوره ي حمد را 
    گوش بده.
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حامد و هدي كتاب قرآن را باز كرده بودند و سوره ي حمد را مي خواندند. مادر 
با ظرفي از لواشك آلو آمد و كنارشان نشست. در دهان هر كدام يك تكّه لواشك 
گذاشت. دستي به گُل هاي مخملي پيراهن هدي كشيد و او را در آغوش گرفت. 
همان طور كه سر حامد را نوازش مي كرد، لپ هر دويشان را محكم بوسيد و رفت 

تا شام را آماده كند.
لپُ هاي هدي از بوسه ي مادر گل انداخته بود، پرسيد: «يعني خدا هم به اندازه ي 

مامان مهربان است؟»

فعّاليت گنجشك كوچولو
دوست عزيزم، امروز با يك خواهر و برادر دوست داشتني آشنا شدي، با آن ها 
سوره ي حمد را خواندي و معني آيات آن را تا آيه ي سوّم ياد گرفتي. حالا داستان 

زير را بخوان و فعّاليت آن را انجام بده:
*چيزي نمانده بود به مدينه برسم. از اينكه مي خواستم به ديدن پيامبر بروم، 
خيلي خوش حال بودم. دلم مي خواست هديه اي برايشان ببرم. زير سايه ي درختي 
كه در راه بود، نشستم تا كمي استراحت كنم. صداي چند جوجه گنجشك از 
بالاي درخت مي آمد. ياد دوران كودكي ام افتادم. از درخت، بالا رفتم. خداي من! 
چه جوجه هاي زيبايي. حتماً پيامبر با ديدن آن ها خوش حال مي شوند. جوجه ها 
را برداشتم و داخل كيسه گذاشتم. سوار اسبم شدم و با سرعت به راه افتادم. به 
مدينه رسيدم. پيامبر در ميان يارانشان نشسته بودند. با خوش حالي جوجه ها را در 
مقابل ايشان گذاشتم. ناگهان گنجشكي خودش را روي جوجه ها انداخت. فهميدم 

كمك مي كند. در پيدا كردن جواب به شما فعّاليت «گنجشك كوچولو»

ديديد؟ يهيه يميميد دهدهدي

ؤسؤسؤال هبهبه يبيبي وجوجوا هچهچه اماما مشمش
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كه مادر جوجه ها تمـام مسير را دنبال مـن پرواز 
كـرده است. پيامـبر نزديك آمـدند و بـا مهربانـي 

به جـوجـه ها و مـادرشان نگـاه كردند.
سپس به من و يارانشان فرمودند: «آيا محبتّ اين پرنده 
به جوجه هايش را ديديد؟ براي نجات جوجه هايش 
حاضر است جان خود را به خطر  بيندازد. بدانيد كه 
محبتّ خداوند به بندگانش هزاران بار بيشتر از محبتّ 

مادر به فرزندش است.» 
از اين كه جوجه ها را از مادرشان جدا كرده بودم، 
پشيمان شدم. آن هـا را به آرامي برداشتم و دوباره به 

لانه برگرداندم.
هدي جلوي آينه موهايش را شانه مي كرد. حامد 
نگاهي به او انداخت و بازيگوشي اش گُل كرد. آينه ي 

اميدوارم از اين داستان خوشت آمده باشد. موافقي آنچه كه 

در مورد خداوند از داستان ياد گرفتي را به ديگران بگويي؟ 

مثلاً به اعضاي خانواده يا دوستانت؟ تصاويري كه در پايين 

صفحه آمده است را دوربُري كن. مي تواني آن ها را به يك 

چوب نازك (سيخ چوبي يا چوب بستني) و يا كاغذ لوله شده 

بچسباني و با قصّه ي گنجشك كوچولو يك نمايش عروسكي

اجرا كني.



صّه
         ق

18 1

140
ر  1

مه
  

هدي جلـوي آينه موهـايش را شانه مـي كرد. حامد 
نگاهـي به او انداخت و بازيگوشي اش گُل كرد. آينه ي 
كـوچك را از داخل كمد برداشت و دويد. صورت 
هـدي را نشانه گرفت و نور خورشيد را به كمك آينه 

به صورتش تاباند.
هدي جيغـي زد و شكـلكـي درآورد. بعـد رو بـه 
حـامد كرد و گفت: «به جاي اين كارهـا، بيا كنار من. 

مـي خواهم يك چيز جالب نشانت بدهم.»
حامد دست از بازيگوشـي برداشت. رفت وكنـار 

هـدي روبه روي آينه ايستاد.
هدي گفت: «نگاه كن! با اين كه من و تو خواهر و 

برادريم، موهاي من صافِ صاف و موهاي تو مثل فنر 
فرفري است.»

حامد گفت: «اوهوم! رنگ چشم هـايمان هم بـا هم 
فرق دارد.»

هدي صورتش را به آينه نزديك كرد و به چشمانش 
خيره شد، و با ذوق گفت: «واااااي! چه قدر مژه هايم 

قشنگ است!»
حامـد با شنيدن اين حرف هـدي، ياد صحبت هاي 
آقامعلّمش در كلاس افتاد. چشمانش از يك فكر تازه 
برقي زد، دست هدي را گرفت و با هم به سمت كمد 

وسايلشان دويدند.
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فعّاليت منِ شگفت انگيز
حامد به فكرش رسيد زيبايي ها و شگفتي هاي آفرينش 
صورت و بدن شان كه در آينه به آن دقّت كرده بودند و 
آقا معلّم هم درباره ي آن صحبت كـرده بود را روي يك 
آدمك نقّاشـي كند. به نظر تو درست كردن اين آدمك 
فايده اي هم دارد؟ من فكر مـي كنم بـه بهانه ي درست 
كردنش با شگفتي هاي بدنمان بيشتر آشنا مي شويم. اگر 
آن را يك جاي مناسب در اتاق يا هرجاي ديگر از 
خانه بچسبانيم، با ديدن آن هر روز به ياد زيبايي هاي 
خلقت خودمان مي افتيم، خوش حال مي شويم و 
خدا را شكر مي كنيم. نظرت چيست؟ اگر موافقي، 

شروع كن و منِ شگفت انگيز خودت را بساز.

دوست من، مي تواني 

فعّاليت ها را اجرا كني و 

عكس و فيلم كوتاه آن را 

براي ما بفرستي.
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خداي مهربان چشم را در 

ر داده كه 
ميان استخواني قرا

ل غار، گود است. اين 
مث

استخوان به همراه پلك هاي 

پرده مانند و مژه ها از چشم 

محافظت مي كنند. 

 اين جملات را كه خواندي، امام 

صادق(ع) در مورد شگفتي هاي 

بدن فرموده اند. براي آشنايي 

بيشتر با شگفتي هاي آفرينش، 

مي تواني كتاب «ديدني هاي خدا» 

را بخواني.

ضعيف و ناتوان مي شد.نمي خورد. در نتيجه، بدنش بيشتر اوقات به موقع غذا مي دانست كه بايد غذا بخورد، گرسنگي نداشت و فقط  اگر انسان احساسي به نام 

به نظرت اگر  چشم

 در  قسمت هاي پايين تر بدن 

قرار داشت 

چه مي شد؟

در نشريه ى ماه آينده، حامد و 

ى دوباره همراه شما هستند و 
هد

فعّاليت هاي جالب ديگري را

 برايتان هديه مى آورند.

از بين مي روند.درآمدن موها و ناخن ها بيماري ها هست كه با  بسياري دردها و 

از بين مي روند.درآمدن موها و ناخن ها بيماري ها هست كه با  بسياري دردها و 

 بسياري دردها و 
درآمدن موها و ناخن ها 

درآمدن موها و ناخن ها 

از بين مي روند.درآمدن موها و ناخن ها 

مي دانست كه بايد غذا بخورد، گرسنگي نداشت و فقط  اگر انسان احساسي به نام 

خداي مهربان چشم را در 

ر داده كه 
ميان استخواني قرا

ل غار، گود است. اين 
مث

استخوان به همراه پلك هاي 

پرده مانند و مژه ها از چشم 

پرده مانند و مژه ها از چشم محافظت مي كنند. 

خداي مهربان چشم را در 


